
براي بسيجي بي نشان و خاكي، حاج قاسم سليماني

از تبار رجال صدقوا
مقداد علوی

تو راستگوتریني
از تبار صدّیقین
یادگار شهیدان

مردتر از یک لشکر اشباه الرجال
ایستاده اي یک تنه و تنومند

در هجوم ملخ هاي رنگي
با چشماني خیره در افق طلاییه

ذخیره خدایي زمانه صلح
رجز خوش ترنمّ غیرت

در قحط سالي قیام و حرکت
باقي مانده قبیله شور و شراره

بقیهّ الشهاده
خاکریزت کجاست کنون؟

کشمیر یا هرات یا طرابلس؟
ضاحیه یا کوزوو یا غزه؟

جهان زیر پاي توست
در سپاهي مقدس تر از قدس

و تو هماني که بودي و هستي
هماني که در رابرد شکفت

روستازاده اي که امیر شد
امیر بي ستاره

خاکي و بي نشان و ساده
و همین نشان آدمیت توست
که عصر اسارت ها را مي بیني
و رها در خودت مي خواني

بند بند خاطره هاي با خدا بودن را
و در زمانه خودبنیادي خودخواهان

خودت را بي خیال دانسته هاي دنیایي
به ندیدن داشته هاي پوچ، عادت داده اي

و تو چه مي داني اصلًا یوگا چه آش��غالي  

است
وقتي با عاشورا و کمیل پرواز مي کني

و همه قدرت ناشناخته ات را
در فراز هاي سلام و ارادت

روانه ضریح شش گوشه مي کني
و در پاسخ دوباره آن
دو چندان باز مي یابي

قدرت بي انتهاي کربلایي شدن را
و تو چه مي داني فرکانس سمّي دیش چیست

که نگاهت و گوشت و چشمت
خیره بر عوالم دیگر است
رو به تابلوي پیشینه تشیعّ

تصویري از رقص خنجر و ناي و ني
و تو چه مي داني جماعت سبیل نیچه اي ها کیستند

و ایسم هاي گوریده و در همشان چه جنسي اند
و اصلًا شاخ دارند یا دُم
وقتي آیه آیه صحیفه را

در هر شهید به تفسیر نشستي
و تبسّم هاي آخرین شان را

در گل لبخند هایت نقش بستي
و پابرهنگان مغضوب شیطان را

در خیامي عظیم به پهناي خاور و باختر گردآوردي
از سیاه و سفید و عرب و عجم
نگندیدن در مرداب روزمرگي

نیالودن به خزه  هاي رشوه و تباني
براي ما سخت است، ناشدني
و براي تو ساده تر از هر چیز
ایستادن و نترسیدن از مرگ

و نوشیدن جام شیدایي
و خون دل خوردن و داغ دیدن

و تو خوب مي داني الفباي حرکت را
و توفندگي و خروشیدن را

در زمانه سلطنت دالایي لاما و ساي بابا
و یک گلّه  اي.کي.یو سان هاي کوکي لبوفروش

که با دیدنشان به سیب زمیني بگویي
صد رحمت به غیرت!

و تو خوب مي داني شیار هاي شریعه شریعت را
در این س��یاهه راه فنس کشي شده از فست فوت هاي 
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فکري 
و میدان میني از آي سي و ترانزیستور

هزارپاها و کژدم هاي سایبري
و تو خوب مي شناسي

رهایي از سیم خاردار صفر و یکي را
و ابلیس هاي قابل لمس را در لباس زهد

و تو خوب ساخته اي
خاکریز هاي مقاومت و نستوه ماندن را

از نیل تا سند
از راین تا کرخه

و تو سربلند و سرفراز
در ارسال بسته اي پر رمز و راز

براي قبیله ها و عشیره هاي دربند
تا بازیابند از بچه هاي فکه و هویزه

نخوابیدن را
نهراسیدن را

و شکستن شاخ عمو سام را
و اصلًا تو چه مي داني استراحت و عیش را

و نقرس و فربهی
و چه خوب مي داني حریتّ چیست

و مي داني چگونه نباید با نقطه هاي اضافي 
خرابش کني

اسفار اربعه آسماني ات را
با افسار شهرت و درجه مهار کردي

و در اوج زنجموره و ناله شیطان
و عربده هایش خندیدي
چشم بیدار و صاعقه وار

نشسته اي و منتظر
راستگو ترین

از تبار ماعاهدوالله
نشانه زنده قیام و نهضت

عطر مالک قبیله نخعي برخاست
وقتي که در قلزم پاي گذاردي

و ساکنان کرار غیر فرار
دسته دسته لبیک گوي تو شدند

بمان مرد عرصات سخت
که نصرالهي در کنار توست
و جهان دانش آموز نسل تو

کوه سر به فلک کشیده  پر گدازه
جادوزدگان جهود در رعشه اند
وقتي رعد صدایت را مي شنوند

بگذار استاد 
قلب گالوانیزه اش

در چهارگاه رجاله هاي لاس وگاس
و در جفتک هاي لیدي گاگا

صیقل بخورد 
و مدال شوالیه ها را بخرد

»گلادیاتور آوازه خوان«
چطور است؟

و حتي لیاقت یک مصرع غریبانه را
براي فرزندان آتش و خون
در هیچ آوازي نداشته باشد
و تو چه خوب مي خواني

در دستگاه شور عاشورا
همه رجز هاي سرخ و آتشین غیرت را
نگاه کن به صخره هاي تو در توي آلپ

و آن سوتر از آمازون
بزمچه هاي عمه بي بي سي

و نوچه هاي خان باجي سي ان ان
با فیس و افاده  هاي فیس بوکي

نشسته اند
با دلي پر از ترس

با گوش  و دم هایي تیز شده و در فراز
بگذار با ترس به تو بنگرند

و بگویند: »تروریست«
این نام توست؟ باشد!

خارجي هم نیش و طعنه کوفي و شامي بود
بر زیباترین سالار شهادت

چه باک از نیش و زهر طعن و دروغ
وقتي تو راستگوتریني در هنگام آشوب

بني قرده و احفاد الخنازیر
و فرزندان چلپاسه

از خلیج تا ینگه دنیا
با شنیدن نام تو مي لرزند

چه باک از تمسخر هاي آل دشداشه
کوتوله هاي شکم گنده خواب آلود

گوشت هاي نفت پرورده متنعّم
بگذار شیخ دمبک ریش مرواني

هیکل صد و پنجاه کیلویي اش را
به رخ مانکن ها بکشد

و به آنجلینا بگوید»حبیبتي«
بگذار تنبان شیخ پشمک

ده تا ده تا زیاد شود
بگذار آل خمود پشندي

تنبک زن درازگوش دجال یک چشم
با حاجي اوباماي دلقک دایره زن 

رقص باله و شمشیر و آتش برپا کنند
بگذار مستر مشنگ هاي داخلي خودمان

تا صبح علي الطلوع
بافور و عرق و خماري شان به راه باشد

و ظهر، نماز مدتیشن شان برپا
تروریست اسم زشتي است؟

آن هم از سوي این رمه بي نسب!
تو از سبط پیامبر کمتري؟

بگذار برادرانت نیز به طعنه سرزنشت کنند
راه یمن یا عدن و شمال و جنگل

یا خاکریز و کربلا را مي روي؟
نگاه کن به حضیره القدس

در طواف حریم حرم
احرام بسته و در حرکت

شهیدانند که دعاگوي تواند
مي خوانندت

و رجزت را هجي مي کنند
براي همه نسل هایي که مي آیند

و شق القمر روح الله)ره(
در دستان مسیحایي اش

به اعجاز انفاس مصطفوي
در بسیج ظهور یافت

و تو از جنس اعجاز اویي
از جنس بسیج

از تبار رجال صدقوا
از نسل شهید
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